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 تقدير و تشکر

 از استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر محمد سعيدي مهر، که در طول مدت تحقيق با نظارت و

گر رسيدن به اهداف مورد نظر تحقيق حاضر، راهنما و ياري راهنمايي هاي علمي و مؤثر خويش در

همچنين مراتب قدرداني خود را از آقاي دکتر رضا اکبريان . نمايم من بوده اند، تقدير و تشكر مي

 . دارمکه مسئوليت مشاوره پايان نامه را به عهده داشته اند، اعلام مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 چکيده

نزد ارسطو و « ذوات الأسباب لا تعرف الا باسبابها»اضر، بررسي انتقادي قاعده موضوع رساله ح

راه اين قاعده  طبق. مي باشد( با تأکيد بر ابن سينا، سهروردي و ملا صدرا) فيلسوفان اسلامي

 .شناخت اموري که داراي سبب باشند جز از راه علل آنها امكان پذير نيست

در ذيل بررسي اقسام برهان و نقش حد وسط در عمدتاً ، را «ذوات الاسباب»منطق دانان قاعده 

ريشه در مباني فلسفي  ،اما از آنجا که قاعده مذکور. برهان لمي و اني، مورد تحقيق قرار مي دهند

ما مسأله ، اهميت و جايگاه معرفتي علت را نشان مي دهد و از طرفي ،دو مبحث علم و عليت دارد

ما . کشف چرايي و چگونگي ارتباط ميان علت و معرفت قرار داده ايماصلي خود را در اين رساله، 

رويكرد منطقي به قاعده، براي رسيدن به پاسخ سؤالها و بررسي صحت و سقم  ازاين رويكرد را 

 .مفرضيه هايي که در ابتداي کار تحقيق گمان زده بوديم، بهتر يافتي

 در اين پژوهش تبيين شد که

که تماماً ذاتي شيء اند، بررسي را بر مبناي علل چهارگانه  ارسطو شناخت حقيقت اشياء -1

 .به علت صوري فرو مي کاهدعلل چهارگانه را ارسطو در نهايت . مي کند

ابن سينا نقش معرفتي علت را بر پايه علل قوام شيء و در علم حصولي اکتسابي مورد  -2

 . بررسي قرار داده است

در اين دستگاه معرفتي، علت هيچ . است معرفت شناسي سهروردي بر پايه علم اشراقي -3

 . گونه نقش معرفتي ندارد

ملاصدرا بر اساس اصالت وجود، اين قاعده را بديهي و تنها در علم حضوري جاري دانسته  -4

 .است

و ملاصدرا در را در منطق، « ذوات الاسباب»قاعده از ميان فيلسوفان مورد بحث، تنها ابن سينا 

 .سي قرار داده اندفلسفه به طور جدي مورد برر



  

علول، علم حصولي، علم حضوري، ارسطو، ابن سينا، و م علت ،«ذوات الأسباب»قاعده  :کليد واژه

  .سهروردي، ملاصدرا
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 مقدمه -7-7

اگر شناخت يک شيء را ممكن فرض کنيم حال ممكن است اين سوال پيش بيايد که چگونه مي 

توان اين شيء را به نحو يقيني شناخت، و اساساً چه راه يا راه هايي براي شناخت يقيني يک شيء 

ناخت يقيني، ، بعد از طرح امكان حصول شين مسأله معرفت شناسيمهم ترن رو ياز اوجود دارد؟ 

شناخت را نتيجه و محصول  فلاسفه عموماً. چگونگي حصول اين معرفت و تبيين فلسفي آن است

نكه ياا ي و ،ولي اين مواجهه چگونه به شناخت منجر مي شود. مواجهه ميان ذهن و عين مي دانند

ها علت  دگاهيد يدر برخ .پرسشي است که بايد به آن پرداخته شوداند، ل يدر آن دخ يچه عناصر

در  .ابدي يکه بدون شناخت علت معرفت به خارج تحقق نم يند معرفت دخيل است، به نحويدر فرا

ذوات الاسباب لا »فلسفي  -، ساختار چنين مسئله اي در قالب و شكل قاعده منطقييفلسفه اسلام

رد بيان کارک ي وهدف ما از پژوهش حاضر، بررس .صورت بندي يافته است« تعرف الا باسبابها

 .است ينيقيعلت در اکتساب علم  يمعرفت

 ف مسألهيتعر -7-2

نزد ارسطو و « اذوات الأسباب لا تعرف الاّ بأسبابه»قاعده  يانتقاد يموضوع رساله حاضر، بررس

 .است (بر ابن سينا، سهروردي و ملا صدرابا تأکيد ) فيلسوفان اسلامي

 :اين قاعده قابل تحليل به دو گزاره ذيل است

 .م به يک شيء بواسطه شناخت علت آن امكان پذير استعل -الف

نزاع و مناقشه اصلي درهمين . علم به يک شيء تنها بواسطه شناخت علت آن امكان پذير است -ب

 .ر استيپذبر مبناي اين گزاره شناخت معلول تنها از طريق شناخت علتش امكان . گزاره دوم است

ا از رهگذر شناخت علّت آن صورت مي شناخت يک شيء تنهگزاره دوم، بر اساس پس 

لذا منطقاً هر گونه . دهد يشكل محداقل يكي از پايه هاي معرفت را اصل عليت بنابرين . يردپذ

 .تفاوت و اختلاف در تقرير مسئله عليت مستقيماً در فهم و درک ما از مسئله شناخت اثر مي گذارد



  

در اکتساب شناخت  علتر، نقش و جايگاه قاعده مذکومفاد تحقيق سعي مي شود با بررسي  ايندر 

 .به بحث گذاشته شود ،مورد نظرفان يقيني از ديدگاه فيلسو

 ياصل يسؤال ها -7-8

 چرا شناخت يقيني يک شيء فقط از رهگذر شناخت علت آن امكان پذير است؟ -1

 چگونه است؟« علم به معلول»و « علم به علت»نحوه ارتباط ميان  -2

به معلول در سه نظام فلسفي مشاء، اشراق و حكمت متعاليه چگونه صورت مي  علم يقيني و تام -3

 گيرد؟

 فرضيه ها -7-4

از آنجا که علم يقيني تام يک علم ضروري کلّي است و ضرورت هم از ناحيه علت به معلول  -1

لذا چنين معلولي بدون لحاظ علّت ضرورت بخش آن يک امر ممكن خواهد بود و . داده مي شود

يقيني هرگز به يک امر ممكن تعلق نمي گيرد، از اين رو علم يقيني به يک شيء تنها از طريق علم 

 .علم به علّتش امكان پذير است

يک رابطه ايجابي و ضروري است؛ به اين معنا که « علم به معلول»و « علم به علت»رابطه ميان  -2

که در ظرف علّتش واجب الوجود آنگونه . اش واجب العلم مي شود«علم به علّت» معلول در ظرف

 . مي گردد

فلسفه مشاء و حكمت متعاليه از طريق علم به علت شيء صورت مي  علم يقيني به معلول در -3

گيرد با اين تفاوت که درحكمت صدرايي برپايه اصالت وجود؛ دامنه چنين علمي وسيع تر است و 

اشراق علم يقيني بواسطه اضافه  اما در حكمت. حتي شامل علم حضوري نفس به خود هم مي شود

 .اشراقي نفس بر شيء مقابل و احاطه نوري که نفس از اين طريق پيدا مي کند، حاصل مي شود

 نگاهي کوتاه به زمينه تاريخي بحث -7-5



  

از اين رو . مرز خود را از سفسطه جدا مي کند ،فلسفه با قبول واقعيت خارجي و امكان شناخت آن

ي فلسفه هاي يوناني و اسلاماغلب از نظر . ت به آغاز فلسفه باز مي گرددسابقه طرح مسئله شناخ

امّا آنچه در اين بين شايسته بررسي . و بي نياز از اثبات استي بديهي شناخت امرامكان و تحقق 

 . باشد بيشتر است، نحوه و چگونگي حصول علم يقيني و نيز جايگاه تبيين عليّ در اين خصوص مي

توجه ما را به پيوند عميق ميان ق يو دقکه به طور منسجم  ولّين فيلسوفيبه نظر مي رسد ا

براي ارسطو صرفاً در « شناخت». دو مبحث علّيت و شناخت جلب نمود، معلمّ اول ارسطو است

به اعتقاد وي شناخت هر چيزي منوط به دانستن علل نخستين آن . فلسفه طبيعي مطرح بود

از نظر او تبيين . ن چهار علت فاعلي، غائي، مادي و صوري استمنظور ارسطو از علل نخستي 1.ستا

نظريه . و تعريف که در قالب يک نظام جنسي و فصلي تدوين يافته، در واقع بيان علل شيء است

علل . وي متضمن پاسخ به چهار پرسش معرفتي او درباره يک شيء طبيعي است« علل چهارگانه»

 2.اربعه در واقع چهار عامل تبيين اند

آنها بر . در جهان اسلام، فلاسفه اسلامي تبيين هاي واضح تري از عليت به دست دادند

مبناي تمايز متافيزيكي ميان وجود و ماهيت، علل چهاگانه ارسطو که در نزد وي به علت صوري 

علل قوام از درون ذات، ساختمان . تحويل برده مي شد، به علل قوام و علل وجود تقسيم کردند

 . گاه مي دارند و علل وجود از بيرون، شيء را بر مي سازندشيء را ن

معلم ثاني ابونصر فارابي، شناخت علت و سبب از جهت سببيت اش را منجر به شناخت 

 3.خدا به جزئيات استدلال کرده استصاحب سبب مي داند و از اين قاعده بر اثبات علم 

است؛ از نظر او علم به اشياء يا بواسطه ابن سينا علم به اشياء طبيعي را از دو طريق دانسته 

خود اشياء از آن جهت که شخصي و جزئي اند تحقق مي يابد، يا بواسطه اسباب و علل آنها؛ علم 

                                                
 

 

 



  

به اعتقاد ابن سينا تنها چنين  1.است اولّ علمي جزئي و متغير است و علم دوّم ادراکي کلي و ثابت

 2.مي علم يقيني تام استعل

خواجه نصير الدين  3.است دادهمشرقيه، فصلي به اين بحث اختصاص  فخر رازي در مباحث

اما در شرح اشارات، علاوه بر  4.طوسي در تجريد، اين مسأله را با قيد تام بودن علم بيان کرده است

يعني تنها علم تام . قيد تام بودن علم که در تجريد آورده بود، قيد تام بودن علت را هم افزوده است

   .را مستلزم علم تام به معلول دانسته است به علت تامه

وي علم به . علامه حلي، سري از الاسرار الخفيه را به بررسي اعتبارات مسأله قرار داده است

 :علت را به سه اعتبار دانسته و تنها اعتبار سوم را مستلزم علم تام به معلول دانسته است

و حقيقتي است نه از حيث عوارض و  علم به ماهيت علت از آن حيث که ذات: اعتبار اول

به نظر وي چنين علمي، نه مستلزم علم تام به معلول است و نه مستلزم علم ناقص به . لوازمش

 . معلول

به نظر وي اين علم، . علم به ماهيت علت از آن حيث که علتِ يک معلول است: اعتبار دوم

زيرا در واقع علم به علت، علم به وجود  .باشد يم ،مستلزم علم به معلول از آن جهت که معلول است

. نسبت چيزي به چيز ديگر است، و علم به اضافه و نسبت مستدعي علم به دو طرف نسبت مي باشد

 .اما اين علم مستلزم علم تام به معلول نيست
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علم به ذات و ماهيت و لوازم و ملزومات و عوارض و مفروضات علت و آنچه در : اعتبار سوم

به نظر علامه حلي اين علم تام به علت است که . آنچه نسبت به غير دارد، است ذاتش دارد و

 1.چرا که ماهيت و حقيقت معلول از لوازم ماهيت علت است. مستلزم علم تام به معلول مي باشد

به دست مي آيد و شيء بر « مشهود »در حكمت اشراق علم يقيني سهروردي از طريق شيء 

شيء مساوي با به دست آوردن « ديدن»معهذا . ت، پديدار مي گردداساس اين علم چنان که هس

ميان « اضافه اشراقي»، موجب (خودآگاهي)مطابق ديدگاه سهروردي علم به ذات  2.ذات آن است

و نفس ناطقه يا نور اسفهبدي به وسيله همين اضافه  3،متعلق شناسايي و فاعل شناسايي مي شود

در نهايت مي . ي کند و شيء را آنگونه که هست نمايان مي کنداشراقي بر شيء احاطه نوري پيدا م

شايد بتوان . توان نتيجه گرفت که يقين از نظر سهروردي از راه اشراق نفس بر اشياء بدست مي آيد

 . اين ديدگاه سهروردي را به عنوان يک ديدگاه انتقادي مطرح ساخت

از نظر ملاصدرا . ت، ملاصدراستفيلسوفي که اين مسئله را برجسته تر از بقيه مطرح ساخ

. يقين به شيء هنگامي حاصل مي شود که صورت عقلي آن شيء با وجود خارجي آن مطابق باشد

از طرفي ماهيت من حيث هي هي يک ماهيت امكاني است که نه موجود است و نه معدوم، لذا 

شناخت هويت  از اين رو. علمي که از اين طريق حاصل شود مقتضي وجوب علم به معلول نيست

يق شناخت ماهيت آن وجودي معلول تنها از طريق شناخت وجود خاص علت، امكان دارد نه از طر

 4.من حيث هي هي

                                                
 

 

 


